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دیپلماتها

نشست با تروئیکا در استانبول
سخنگوی وزارت امور خارجه از برگزاری نشست مدیران 
سیاســی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و 
سه کشور اروپایی عضو برجام خبر داد. اسماعیل بقایی 
گفت، این نشســت برای روز جمعه همیــن هفته، ۲۶ 
اردیبهشت، برنامه ریزی شــده و قرار است در استانبول 
ترکیه برگزار شــود. دستور کار اصلی این نشست، ادامه 
رایزنی با سه کشــور آلمان، بریتانیا و فرانسه از جمله در 
مورد مذاکرات غیرمســتقیم ایران-آمریکا است. ایران و 
تروئیکای اروپا تاکنون ســه دور درباره پرونده هسته ای 
ایــران مذاکــره کرده اند. پیــش از این قرار بــود که دور 
جدیــد مذاکرات ایران و اروپا پیش از برگزاری دور چهارم 
مذاکرات ایران و آمریکا روز جمعه 1۲ اردیبهشــت در رم 
برگزار شود که به دلیل به تعویق افتادن آن دور، نشست با 

اروپا نیز به زمان دیگری موکول شد.

ادعا علیه برنامه فضایی ایران
ژنرالــی آمریکایی با بیــان اینکه »برنامه هــای پرتاب 
فضایــی ایــران می تواند راه را برای توســعه موشــک 
بالســتیک قاره پیما هموار کند« آن را تهدیدی بالقوه 
برای آمریکای شــمالی توصیف کرد. ژنرال گریگوری 
گیلــوت، رئیس فرماندهی شــمالی ایــالات متحده 
در شــهادت کتبی که برای ارائه در جلســه اســتماع 
کمیته خدمات مســلح سنا آماده شــده بود، مدعی 
شــد: برنامه های رو به گســترش انرژی هســته ای و 
پرتاب فضایی ایران، در صورتی که ســران این کشور 
تشــخیص دهند که به وســیله ای قدرتمندتر برای به 
چالش کشــیدن ایالات متحده نیاز دارند، مســیری 
مناسب برای توســعه یک موشک بالستیک قاره پیما 
که آمریکای شمالی را تهدید کند، فراهم می آورد. بنابر 
گزارش ریا نووستی، گیلوت همچنین گفت که ایران 
توانایی حمله به ایالات متحده در حوزه ســایبری و از 
طریــق عملیات نامتقارن و نیابتی خود را حفظ کرده 
اســت. او در ادامه مدعی شــد که ایران، مانند چین، 
روســیه و کره شــمالی به دنبال اجتنــاب از رویارویی 
نظامی مســتقیم با ایالات متحده است. با این حال، 
گیلوت گفت که تهران، غرب را در حال افول می داند و 
این امر تمایل بیشتری برای به چالش کشیدن ایالات 

متحده در صحنه جهانی ایجاد کرده است.

پوتین به تهران دعوت شده
دیمیتــری پســکوف، ســخنگوی ریاســت جمهوری 
روســیه، کرملین، روز چهارشــنبه در پاسخ به سوالی 
درباره دعــوت از ولادیمیر پوتیــن، رئیس جمهور این 
کشــور برای ســفر به ایران، آن را تائید کــرد اما گفت 
که هنــوز تاریخی برای آن تعیین نشــده اســت. وی 
گفــت: در واقــع، ولادیمیر پوتیــن دعوتنامه معتبری 
برای ســفر رسمی یا کاری به ایران دارد. تاریخ ها هنوز 
مشخص نشــده اند. به محض اینکه مشخص شوند، 
به شــما اطلاع خواهیم داد. مقام ارشد روس در ادامه 
خاطرنشان کرد که مسکو برای روابط مشارکتی با ایران 
ارزش زیادی قائل است. پیشتر سیدعباس عراقچی، 
وزیر امــور خارجه ایران در جمع خبرنگاران اعلام کرد 
که تهران و مســکو در حال آماده سازی مقدمات سفر 
رئیس جمهور روسیه به ایران هستند. عراقچی اظهار 
داشت: سفر رئیس جمهور روسیه به ایران در چارچوب 
برنامه توســعه بلندمدت روابط بین دو کشور است. ما 
در حال آماده ســازی هستیم و با طرف روسی در مورد 
ســازماندهی ]این ســفر[ که در زمان مناســب انجام 

خواهد شد، مشورت می کنیم.

 دیپلمات سابق میز ایران
در وزارت خارجه بریتانیا

چارلی گمل

دیپلمات هــای ایــران و آمریکا در مســقط، دور چهارم 
گفت وگوهایشــان را برگــزار کردنــد و بــه تــلاش برای 
یافتن راه عبور از بن بســت ادامه دادند؛ بن بســتی که 
روابط ایالات متحده و ایران را از ســال 1۹۷۹ طلســم 
کــرده اســت. ایــن گفت وگوها تــا اینجــای کار از هر 
لحاظ، ترکیبی از مثبت و منفــی بوده اند. تصویر کلی 
همچنــان کمــی مبهم اســت؛ به خصوص در مســئله 
غنی ســازی اورانیــوم. برخی تندروهــا در تهران دارند 
کم کم مردد می شــوند و در شــرایطی که وضعیت دارد 
ســخت می شــود، روایت های قدیمی و ریشه دار در دو 
سوی این اختلاف دارند کم کم دوباره سر بر می آورند. 
منابع نزدیک به گفت وگوها اشــاره کرده اند که ممکن 
اســت ایالات متحده با غنی ســازی اورانیوم در داخل 
کشــور – یا در وضعیت متوقف یا محدود – موافقت کند 
و در مقابل ایران تمایل نشــان داده که فرایند بازرسی 
سختگیرانه تری را در تأسیساتش بپذیرد. این پیشرفت 

است، اما شکننده.
نگرانی این اســت که داریم به وضعیت فرسایشــی 
پیش بینی پذیری می رســیم که در آن، واقعیت روی بد 
خود را نشــان می دهد و موفقیت در چشم انداز عقب و 
عقب تر می رود، در نقطه ای که به ما یادآور می شود که 
ژئوپلیتیک و معامله املاک، گرچه هر دو شامل آدم ها، 
کلمــات و دفاتر کاری می شــوند، پدیده های متفاوتی 
هســتند. اســتیو ویتکاف، مذاکره کننــده ای باهوش 
و دارای دانشــی چشــم گیر، در وضعیت ســختی قرار 
گرفته اســت، اما وضعیت برای عراقچــی، وزیر خارجه 
ایران و تیمش هم همین طور اســت، در شــرایطی که 
با هــوش و تجربــه ای خیابانــی مواجه می شــوند که 
معمولًا به وزارت خارجه آمریکا ربطی نداشــته. از این 
لحاظ، ســفر ترامپ بــه خاورمیانه، بهمنــی از قدرت 
مالــی آمریکا و دسترســی دیپلماتیکش خواهد بود، با 
پیام هایــی ضمنی برای تهران که قطار پولی در منطقه 
به راه افتاده اســت و اگر ایران کارت هایش را درســت 
بــازی کند، می تواند خود را ســوار بر ایــن قطار ببیند 
و بمب افکن هــای بی۵۲ کــه دور خلیج فارس پرســه 
می زنند، مثل همیشــه، چماق هایی هســتند در کنار 

این هویج ها.
اما مثل همیشه روابط ایالات متحده و ایران، لااقل 
از ســال 1۹۷۹، آن هایــی که باید حواس مان باشــد، 
تندروها هســتند، در هر دو طرف. مقالــه ای اخیر در 
یک روزنامــه محافظه کار ایرانی، سیاســت ترامپ را نه 
بــه عنوان دیدگاه یک فرد که به عنــوان »چارچوبی بر 
اساس خودشــیفتگی، توهمات برتری و تاکتیک های 
تهدیدمحور« توصیف کرده است و همین هفته گذشته 
شــاهد بودیــم رهبر عالی ایــران، شــعارهای »مرگ بر 
آمریکا« از ســوی مؤمنان در نمازجمعــه تهران را تأیید 
کرد. اینها نشانه ای واضح از این که با همه حمایت های 
ضمنی از گفت وگوها، رهبر معظم ایران گزینه هایش را 
باز نگه داشته و فضا را مهیای لحظه ای می کند که اگر 
کار از مســیر خارج شــود تذکرات لازم را بدهد. وزارت 
خارجه ایران اما هر کاری که بتواند می کند که تضمین 

کند کار در مسیر درست باقی می ماند.
در ایــالات متحده، احساســات داخلــی می توانند 
مســیر را به هم بزنند، به خصــوص اگر رفع تحریم های 
اولیــه به گزینــه ای واقعی تبدیل شــود و قانون گذاران 
آمریکایــی به این فکر بیفتند که ســراریز کردن پول به 
اقتصاد ایران، چقدر معقول خواهد بود، در شــرایطی 
که موضوعات مهمی هنوز محل اختلاف هســتند؛ اما 
ایــن، همان طور که دو طرف مصرانــه به ما می گویند، 

شروع کار است. اعتماد باید ساخته شود.
مارکــو روبیــو، وزیــر خارجــه، در موضعــی شــاید 
بی خردانه گفته اســت تنها کشورهای دنیا که اورانیوم 
غنی می کنند، آن هایی هســتند که ســلاح هسته ای 
دارنــد. به دنبال این حرف هم ســردرگمی در پایتخت 
کشورهایی که برنامه هسته ای غیرنظامی دارند، ایجاد 
شــده اســت. موضع ویتکاف در گفت وگوها که شــاید 
گاف روبیــو را توضیح دهد، این اســت کــه »نباید« به 
ایران اجــازه داد در خــاک خودش غنی ســازی کند، 
گرچــه در اتفاقی گیج کننده شــاهد این هــم بوده ایم 

که جی دی ونس همزمان گفته است که »شاید« بشود 
اجازه غنی سازی داخل کشور را داد. بهروز کمالوندی، 
معاون رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران به مارکو روبیو 
به این شکل پاســخ داد: »بلژیک، هلند، کره جنوبی، 
ژاپــن، آرژانتین و آلمان، ســلاح هســته ای ندارند، اما 
غنی ســازی می کنند.« کمالوندی البتــه به یک نکته 
اشــاره نکرد: ســطح بــالا و نگران کننده غنی ســازی 
اورانیــوم، حاکــی از این اســت که موضــوع فقط برق 

نیست. 
اما شــاید روبیو و ویتــکاف و کمالوندی، هیچ کدام 
متوجه نکته اصلی نشــده اند: موضوع »صرفاً« ســطح 
غنی ســازی لازم بــرای برنامــه هســته ای غیرنظامی 
نیســت. موضــوع فقــط ســانتریفیوژها و تأسیســات 
زیرزمینــی هــم نیســتند. موضــوع درگیــری، ادراک 
تهدید، برخورد جهان بینی هاســت و دوکشــوری )اگر 
اســرائیل را هم حســاب کنید، ســه تا( که بیش از ۴۵ 
ســال است مشــغول درگیری در ســایه بوده اند. ایران 
و ایالات متحده از ســال 1۹۷۹ دشــمن هــم بوده اند 
و هســتند. اگر کودتای ســازمان ســیا برای سرنگونی 
مصدق را حســاب کنیم، از ســال 1۹۵۳ با هم دشمن 

بوده اند. 
دلایل خیلی خوبی وجود دارد که چرا ایالات متحده 
مشــکلی ندارد اگر بلژیک یــا آلمان برنامه هســته ای 
غیرنظامی داشــته باشــند. این دو کشور اورانیوم غنی 
می کننــد یا می خرند. دلیلش این اســت کــه آمریکا و 
این دو کشــور در وضعیت بحران دائمی با هم نیستند 
و در ۲۰ ســال گذشته یا بیشــتر، نیروهای نظامی هم 
را نکشــته اند. خــوب می شــود اگر ایــن گفت وگوها را 
از دریچــه تاریخ و واقعیــت ببینیم. ممکن اســت این 
گفت وگو گام نخســتی به ســمت رونــدی صلح آمیز تر 
در منطقه باشــد؛ هرچند ممکن اســت چنین حرفی، 

گزاف به نظر برسد. 
عبــارت »گزینــه لیبــی« این چنــد وقــت از زبان 
سیاســتمداران ایرانی نیفتاده. دربــاره توافقی حرف 
می زننــد که تونــی بلر با ســرهنگ قذافــی، دیکتاتور 
لیبــی در ســال ۲۰۰۳ داشــت و در آن، قذافی کاملًا 
برنامه ای تســلیحاتی هسته ای و شــیمیایی اش را رها 
کــرد تــا در ازای آن از حمایــت، تضمیــن و پول غرب 
برخوردار شــود. آن زمان، تهران وحشــت زده شد و به 
قذافی پیام داد که اشــتباهی مبهوت کننده کرده و راه 
را گشــوده تا قدرت هوایی غربی از آسمان سرنگونش 
کنــد. قذافــی ایــن حــرف را به ریشــخند گرفــت اما 
معلوم شــد حق با تهران بوده. این مســئله به قلب این 
گفت وگوها مربوط است: ایران احساس آسیب پذیری 
می کنــد و از برچیــدن قــدرت هســته ای و اهرمی که 
این قــدرت برایش ایجــاد می کند، احســاس نگرانی 
می کند. این نگرانی در دنیای پســانیابتی هم شدیدتر 
 اســت؛ دنیایی کــه در آن حماس و حزب اللــه )فعلًا( 
بی رمق به نظر می رســند. به نفع ماســت یادمان باشد 
کــه ایــن دولتی انقلابی اســت کــه براســاس ادبیات 
محکمی ضدامپریالیســتی و ضداستعماری بنا شده و 
ایده گرفته و بیش از آن که ممکن اســت ما فکر کنیم، 
از کودتا و انقلاب و جنــگ نگرانی دارد. تصویر قذافی 
که در یک راه آب مچاله شده بود، برای تهران تأثیرگذار 
بود: دنیایی که در آن جمهوری اسلامی نتواند اورانیوم 
غنی کند، چشــم انداز نگران کننــده ای برای حاکمان 

ایران است.
درگیری هــا وقتــی تمام می شــوند که یــک طرف 
دیگر نتواند بجنگــد یا وقتی که به رانه های درگیری به 
شــکل مؤثری رسیدگی شــده که ادامه نبرد را بی معنا 
کنــد. برای ایران و ایالات متحــده، موضوع باید گزینه 
دوم باشــد. اساســاً ایــن گفت وگوهــا می توانند نقطه 
شــروع باشــند، برای دنیایی که در آن ایالات متحده و 
ایران پل های ارتبــاط را تعمیر می کنند، اگر بتوانند از 
جزئیــات خبیث بگذرند و به ســمت نمای کلی بروند: 
صلــح و رفاه. هــر کس فکــر می کند ایــن غیرممکن 
اســت، باید به خاطر داشته باشد که همین چند هفته 
پیش، خالد بن ســلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، 
برادر ولیعهد محمد بن ســلمان، سفری بسیار نمادین 
به تهران داشــت تا با ]آیت الله[ علــی خامنه ای دیدار 
کنــد و ظاهــراً پیامــی بــه اســرائیل و ایــالات متحده 
بفرســتد که ریاض خواســتار نتیجه ای موفقیت آمیز از 
این گفت وگوهاســت و خواســتار منطقــه ای که در آن 
قدرت ها اختلافات شان را با دیپلماسی حل می کنند، 

نه با درگیری.

نمای کلی مذاکرات تهران   واشنگتن
پس از دهه ها تنش، گفت وگوی ایران و آمریکا به چه معناست؟

محدودیت های جــدی و امکان تســلیحاتی کردن برنامه، می تواند 
اجازه رســیدن به توافق محدود را بدهد که هدفش زنده نگه داشتن 

دیپلماسی تا بعد از تابستان است.
این نتیجه البته ترجیح آمریکا نیست. بی صبری ترامپ رسوای 
خاص و عام اســت و او به توافقی که به نظر برســد طراحی شده تا او 
را دنبال خود بکشد، بدبین خواهد بود؛ اما بین دو طرفی که عمیقاً 
به هم بی اعتمادند، نمی شود در دوماه ونیم به توافقی جامع رسید. 
ترامپ همین حالا هم تهدید کرده اگر گفت وگوها ناکام بماند، ایران را 
بمباران می کند. در این شرایط، توافقی ساده تر، تنها جایگزین شدنی 
برای مقابله نظامی است. خوشــبختانه ترامپ همواره نشان داده، 
وقتی بتواند ادعای پیروزی سیاســی کند، مایل به دوری از مواضع 
حداکثری اســت. اگر پیشرفتی واقع شــود، ایالات متحده سازوکار 
ماشــه تحریم ها را عقب خواهد انداخت، یا به صورت غیررســمی با 
فشــارآوردن بر متحدان اروپایی، یا با پیگیری قطعنامه ای در شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد که ضرب الاجل را تمدید کند. متحدان 
ایــالات متحده در اروپا و حتی روســیه و چیــن، می توانند از چنین 
حرکتی حمایــت کنند، اگر به عنوان راهی برای پرهیــز از بحران رو 
شود. این رویکرد گزینه ماشه را حفظ خواهد کرد، درحالی که مسیر 

دیپلماتیک را باز نگه می دارد و تشدید بلافاصله تنش را هم عقب.
گزینه نظامی روی میز خواهد ماند. ایالات متحده استقرار نیروها 
را در منطقــه گســترش داده و بمب افکن هــای رادارگریز ب۲ هنوز 
مستقرند، با توانایی حمل مهماتی که برای نفوذ به اهداف مستحکم 
طراحی شــده اند، مانند تأسیسات غنی سازی ایران در فردو و نطنز. 
این هــا هم به عنــوان اهرم مذاکراتی به کار می آینــد و هم به عنوان 

آماده سازی برای حمله هوایی بالقوه، در صورت ناکامی گفت وگوها.
هیچ تضمینی برای موفقیت در کار نیست. ممکن است ایران 
شــرایط ایالات متحده را رد کند یا زیادی روی دستش حساب باز 
کند و به امید کســب امتیازات بیشتر ماجرا را کش بدهد. ممکن 
است ترامپ تصمیم بگیرد که امتیازاتی که گرفته کافی نیستند و 
به سمت ماشه تغییر مسیر دهد یا بدتر از آن. اگر مذاکرات شکست 
بخورند و ایالات متحده یا اســرائیل به تأسیســات هسته ای ایران 
حمله کنند، ایران به عنــوان تلافی اهداف نظامی ایالات متحده 
در منطقه را هدف خواهد گرفت و به سمت تسلیحاتی کردن برنامه 

هسته ای اش خواهد رفت.
این ها همه سناریوهایی واقع گرایانه اند؛ اما علی رغم این خطرات، 
دور فعلی دیپلماســی، نمود جدی تریــن فرصت برای کاهش تنش 

هسته ای، پس از فروپاشی برجام در هفت سال پیش است.

در تضاد با نتانیاهو، نخســت وزیر اسرائیل قرار می گیرد. نتانیاهو همچنان خواستار و حامی 
حملات نظامی اســت. اســرائیل هر توافقی با ایران را که اجازه حفظ ظرفیت غنی سازی را 

بدهد، شکستی راهبردی تلقی می کند.
در همین حال، ترامپ پیگیر سفری مهم به شبه جزیره عرب است و امیدوار است در این 
سفر، توافقات ســرمایه گذاری با کشورهایی مثل عربستان سعودی و امارات متحده عربی 
حاصل کند. این دولت ها مشــخص کرده اند که مایلند برنامه هســته ای غیرنظامی خود را 
بســازند. اگر ایالات متحده حق ایران برای غنی سازی را به رسمیت بشناسد، ممکن است 
خود را در وضعیت ناخوشــایندی ببیند که در آن ناچار اســت همین حق را از شرکای عرب 
دریغ کند. در چنین فضایی شاید ادبیات تندروانه دولت پیش از گفت وگوهای مسقط فقط 

برای تهران نبوده و ریاض و ابوظبی را هم در نظر داشته.
نتیجه این وضعیت، رویکردی در مذاکره اســت که به نظر واکنشــی می آید؛ بیشتر تحت 
تأثیر ظواهر سیاسی تا راهبردی مشخص. شاید گفت وگوهای مسقط فعلًا دیپلماسی را زنده 
نگه داشــته باشند، اما بدون هدف نهایی منسجم و واقع بینانه در واشنگتن، فرصت توافقی 

ماندگار، کم و کمتر می شود.

 بی صبری ترامپ 
رسوای خاص و عام 

است و او به توافقی که 
به نظر برسد طراحی 

شده تا او را دنبال 
خود بکشد، بدبین 

خواهد بود؛ اما بین دو 
طرفی که عمیقاً به هم 
بی اعتمادند، نمی شود 

در دوماه ونیم به توافقی 
جامع رسید


